
رهبـر معظـم انقـاب اسـامي، مهم تريـن نياز جامعـه اسـامي در ايـران و در 
نگاهـي گسـترده تر در امـت اسـامي را »وحـدت« دانسـته اند. اين نـگاه و نياز، 
ريشـه در رشـد انقاب اسـامي و شـتاب بسـيار فزاينده آن دارد و از همين رو 
جبهـه باطـل نيـز بـر دامنـه توطئه هـای خـود كـه هـر روز پيچيده تر مي شـود 

افـزوده اسـت. ايـن اوضـاع در كنـار وضعيـت ويـژه منطقه و همچنيـن تاش 
جريان هـاي مخالـف و معانـد و زاويـه دار داخلـي با انقاب اسـامي بـراي نفوذ 
در اركان قـدرت و بـه انحراف كشـاندن حركـت عظيم اسـامی؛ اقتضا مي كند 
پيـروان اسـام نـاب كه در اين نوشـتار از آن با عنوان »جريـان اصولگرايي« ياد 

تکلیــف مـداري بـا چـالش هـاي 
راهبـردي وحـدت اصـولگـرایان

مجید نجفى
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مي كنيم،توجه بيش تري به »وحدت« داشـته و در سـايه وحدت 
نيروهـا و هم افزايـي توان هـا و جذب افكار عمومـي، آن چنان كه 
در خـور ايـن حركـت اسـت، به عنـوان بـازوان ولايـت ياري گر 
رهبـر معظـم انقـاب در ايـن مقطع حسـاس باشـند. بی گمان، 
چگونگـیِ تعامـل نيروهـاي اصولگـرا براسـاس شـاخص هاي 
اصولگرايـي و تأكيـد بر آن و انطباق رفتاري شـان بـا اين موازين 
و شـاخص  ها، مهم تريـن زمينه فراهم كننده ايـن وحدت و جذب 
افـكار عمومي به خود اسـت، كـه مي تـوان آن را به نوعي عمل 

به تكليف شـرعي و انقابـي ناميد.
به يقيـن، هـر وحدتي براسـاس اصولي شـكل مي گيـرد. مبناي 
حركـت جريـان اسـام نـاب هـم برگرفتـه از اصـول اسـام، 
انقـاب و خـط امـام و رهبـري و عمـل به تكليف الهـي در اين 
مسـير اسـت.  به همين دليل، اصولگرايان در سـال هاي قبل بر 
آن شـدند كـه بـا همفكري و همدلـي اين اصول را شناسـايي و 
نتيجـه آن را در منشـوري 12 گانه  تصويب و خـود را بدان ملتزم 
كننـد؛ منشـوري كـه قريـب بـه 10 سـال از عمـر آن مي گذرد. 

اصـول ده گانـه اين منشـور عبارتند از:
1. دفاع از ارزش هاي اسامي

2. پايبندي به مباني انقاب اسامي
3. التـزام عملي بـه مباني ولايت فقيه و فصل الخطاب دانسـتن 

رهبري نظر 
4. احترام و توجه به جايگاه روحانيت و مرجعيت

5. ساده زيسـتي و پرهيـز از تجمل گرايي و اشـرافي گري و توجه 
ويـژه به گروه هاي ضعيـف و نيازمند

6. اعتقاد به آزادي هاي مشروع و مردم سالاري ديني
7. عدالت محوري و مبارزه با فساد

تأكيد و باور به پيشرفت همه جانبه كشور
8. اداره امور براسـاس موازين اسـامي، عقانيت، قانون، برنامه، 

حسـن تدبير، و عطوفـت با مردم
10. اعتقـاد و التـزام بـه تعامـل و هماهنگـي ميان قوا در سـايه 

تدبير هـاي رهبـري
و  اسـتقال طلبي  استكبارسـتيزي،  دشمن شناسـي،   .11

فتنه هـا و  دشـمنان  برابـر  در  صريـح  موضع گيـري 
12. تاش براي تحقق وحدت امت اسامي

بـا اندكـی تأمل، روشـن می شـود كه رعايـت اصـول دوازده گانه 
فوق الذكـر، چيـزي جـز هم افزايـي توان هـا در راسـتاي تحقـق 
اهـداف اسـام ناب در سـايه ولايت نيسـت و اين اصـول در حد 
بسـيار بالايـي مي تواند الزامـات وحـدت اصول گرايـان را تأمين 

. كند
در مقابـل، بی اعتنايـی بـه اين اصول از سـوي برخـي جريان ها 

يـا افراد مشـهور بـه اصولگرا مي توانـد راه را بـر ورود برخي افراد 
نامتجانـس به صف اصول گرايان و موج سـواري آنـان در مقاطع 
خـاص ببندد. بـه همين دليل مي تـوان از موانع حصـول وحدت 

و تحقـق آرمان هـاي اصول گرايـي، چنين يـاد كرد:
1. دفاع نكردن به موقع از اصول و ارزش هاي اسامي

2. پايبندنبودن به برخي از مباني انقاب اسامي
3. نداشتن التزام عملي در مواقع حساس به فرامين ولايت

4. توجه نكردن به جايگاه روحانيت اصيل و مرجعيت 
5. گرايش به اشرافي گري، ويژه خواري و دوری از ساده زيستي

و  گروه محـوری  و  نفـس  حاكميـت  از  ناشـي  خودرأيـي   .6
يـي  قبيله گرا

7. بی توجهـی بـه مصالح ملـي و گام برداشـتن برخاف امنيت 
ملـي و منافـع ملي، قـدرت ملي و اهـداف ملي

8. بی اعتنايی به روحيه ايثارگري
9. ندانستن تولي و تبري، و دوری نجستن از طاغوت و نفوذي ها

10. وجودنداشتن ساز و كار مناسب براي رسيدن به وحدت 
و ....

ورود آفـات فوق الذكـر بـه جريـان اصولگرايـي، رسـيدن بـه 
وحـدت را دچـار مشـكل و از آن مهم تر، پايـگاه اجتماعي جريان 
اصولگرايي را خدشـه دار مي كند؛ پايگاهي كـه در صورت رعايت 
اصـول و تطبيـق رفتاري اصولگرايـان بـا آن، ظرفيت اجتماعي 
فـوق تصوري را براي شـان ايجاد خواهد كـرد و چنين فضايي را 
در هندسـه سياسـي كشور ترسـيم مي سـازد كه براي وحدت در 
روش بايـد اول وحـدت در »بينـش« و بعد وحـدت در »ارزش« 
و »اسـتقامت و پايـداري« بـر آن  ايجـاد شـود. بـه بيانـی ديگر، 
اگـر بينش ها و ارزش ها يكسـان نگـردد و يـا در تطبيق رفتاري 
بـا آن ها از سـوي مدعيـان اصول گرايي »اسـتقامت و پايداري« 
نشـود، در روش هـم وحدتـي رخ نمي دهـد و ايـن بـه معنـاي 
پايدارنمانـدن بـر سـر اصـول تلقـي می شـود و وحـدت واقعـي 

هرگـز تحقق نخواهـد يافت.

پیش نیاز وحدت اصول گرایان
وحـدت اصول گرايـان همانند مسـائل ديگر نيازمنـد پيش نياز و 
يـا پيش نيازهايـي اسـت كـه از آن ميـان مي تـوان بـه راه هايي 
كـه جريـان اصولگرايـي را به هدف مي رسـاند اشـاره كـرد. اين 
پيش نيـاز در مرحلـه نخسـت، داراي دو بعُد اسـت؛ نخسـت بعُد 
كلـي و اصـول كان و دوم در امـور جزئـي و مصاديـق. در بعُـد 
كلي، اصول ذكر شـده در منشـور اصولگرايـي و همچنين موانع 
حصـول وحـدت و تحقق هدف مورد توافق اسـت و پذيرش اين 
دو در بيـن اصولگرايـان بـه مثابـه قضايـاي بديهي اسـت كه بر 

هر وحدتی براساس اصولی 
شکل می گیرد مبناي 

حرکت جریان اسلام ناب 
هم منبعث از اصول اسلام، 
انقلاب و خط امام و رهبري 

است و عمل به تکلیف الهی 
در این مسیر است. 
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سـر آن اختافـي وجـود نـدارد. امـا در بعُد دوم، سـؤال اين اسـت كـه مصاديق جزئي و مشـخص اين قواعد كلـي كدامند؟ در 
راسـتای پاسـخ به اين سـؤال، چند سـال قبل شـوراي هماهنگـي اصولگرايان به عنـوان مجموعه اي فراگيـر و با هدف تحت 
پوشـش قـراردادن نيروهـاي اصولگرا در سراسـر كشـور و گسـترش عقانيت سياسـي شـكل گرفت. د اين شـورا بـر آن بود 
تـا بـا نگاهـي واقع بينانـه در رقابت هاي سياسـي بتواند گوي سـبقت را از رقباي سياسـي بربايـد. از همين منظر، اين سـاختار 
ناگزيـر اسـت كـه همـواره رقيـب و نيروهـاي آن را بـه عنـوان گروه هـا و افراد بيـرون از حيطـه اصولگرايي، با ذكـر دلايل به 
جامعـه معرفـي كنـد؛ چراكه حيـات اصولگرايـي و جريان اسـام نـاب، رابطه تنگاتنگی با پافشـاري بـر اصـول و آرمان هاي 
انقـاب اسـامي دارد و سـهل انگاری بـر سـر اصول، موجـب ورود اغيار می شـود و لاجرم اين جريـان به دليل از دسـت دادن 
غيريت سـازي خـود نمي تواند اصولگرا باشـد. به تعبير ديگـر، در اين صورت، مـرز اصولگرايي و غير اصولگرايـي از بين خواهد 
رفـت و در نتيجـه، اتفاق هايـی بسـيار رخ خواهـد داد كـه از ايـن ميـان مي تـوان در حـوزه سياسـت از آن با عنـوان »تغييرات 
گفتمانـي«، »نامشخص شـدن گفتمـان« و يـا »به هم ريختگـي گفتمانـي« و مهم تريـن عامـل بر هم زننده يك گفتمـان ياد 

مي شود.
از سـوي ديگـر از آن جـا كه انسـان هاي صاحـب اختيار به عنوان يك فعال سياسـي مي توانند بـه دلايل مختلف تغيير موضع 
داده، از حـوزه يـك گفتمان)مثـاً اصولگرايـي( خـارج شـوند، اين امر مراقبتـی دائمي را از سـوي بزرگان و دوسـتان مي طلبد؛ 
همچنان كـه قـرآن كريـم مي فرمايد: »احََسَـب النـاس أن يقولوا آمنّا و هـم لايفتنون«. جمله زيباي حضـرت امام مبني بر 
ميزان بـودن حـال فعلـي افـراد، هم در اصل به همين ريشـه بازمي گـردد. البته بايد به اين موضوع هم اشـاره كـرد  كه انحراف 
از اصـول در مقياس هـاي مختلفـي شـكل مي گيرد كـه گاه قابل اغمـاض و گاهي غيرقابل اغماض اسـت. شناسـايي ميزان 

انحـراف در يـك مصداق معيّن، خود كاري بسـيار دقيق و پيچيده اسـت.
بـا توجـه بـه مراتـب مذكور، جريـان اصول گرايـي بايد براي حفـظ اصول و مباني اسـام و انقـاب و خط امـام و رهبري 
و جلوگيـري از ورود اغيـار و اسـتحاله يافتگان، همـواره بـر مرزهاي خـود پافشـاري و از آن دفاع كند و اين، تكليفي شـرعي و 

انقابـي بـه شـمار می آيد و نيازمند سـاز و كاري دقيق اسـت.
نكتـه ديگـري كـه در بعُـد جزئيـات و مصاديـق بايـد بـه آن توجه داشـت، تقـدّم اصـل شايسته سـالاري در انتخاب افـراد بر 
اصـول ديگـر در ايـن بعُـد اسـت. تشـخيص و تعيين يـك فرد به عنـوان فرد اصولگـرا و شايسـته براي به دسـت گرفتن يك 
كرسـي قـدرت نيازمنـد داوري اسـت و ايـن داوري هـم به سـاختار نياز دارد)يعني چه كسـي حـق داوري دارد(. از سـوي ديگر 
پذيـرش ايـن سـاختار بـه عنوان فصل الخطاب از سـوي تمام گروه هـا و سـليقه هاي اصولگرايي، امري مهم و نشـانه اي ديگر 
از پايبنـدي بـه اصول اسـت. بنابراين چگونگي دسـت يابي به يك سـاختار داوري مورد پذيرش اكثريـت قريب به اتفاق جبهه 
اصول گرايـي، نكتـه  اي اسـت كه جريـان اصول گرايي بايد بـراي آن راه حلي بيابد؛ بـا توجه به اين واقعيت كـه اصولگرايان در 
رفتار سياسـي خود تابع حجت شـرعي هسـتند و تا زماني كه مشـروعيت يك رفتار سياسـي برايشـان ثابت نشـده باشد به آن 

اقـدام نمي كننـد. بنابراين سـاختار داوري بايد به گونه اي باشـد كه براي اصولگرايان حجت شـرعي داشـته باشـد.
مجموعـه ايـن موضوعـات در بعـد جزئي و مصاديق باعث شـده كـه اصولگرايان با يك مسـأله پيچيده روبرو باشـند. به نظر 
مي رسـد اصولگرايان بايد در چارچوب حركت اقناعي مبتني بر برهان و اسـتدلال به سـاختار داوري مورد پذيرش دسـت يابند 
تـا تصميم هـای آنان در چارچوب پافشـاري بر اصول ذكرشـده در منشـور اصولگرايي، زمينه حجيت در مقام عمل سياسـي را 

بـراي اكثريت قريب بـه اتفاق بدنة اجتماعي اصولگرايـان فراهم آورد.
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